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  مقدمه
اگر هم ادبيات را ذاتاً تجـاوز       . شود، ناگريز زبان هم هست      آنچه ادبيات ناميده مي   «

سـارتر  (» .از زبان بدانيم، به هر حال بايد بپذيريم كه بيرون از زبان، ادبياتي نيـست              
ترين شاعران معاصر است كه گرچـه         يكي از شاخص  فروغ  . )ونه و سي    بيست: 1370

چهــرة نهــايي و هيــأت كلــي ســبك شــعر او را بايــد در گــسترة واژگــان و نــوع 
هاي خاص كلمات و تركيبات، موسيقي ويژه و          گزيني شاعر، نحو و همنشيني      واژه

وجـو   پرانعطاف و عناصر بلاغيِ به شدت تأثيريافتـه از ايـده و ذهنيـت او جـست       
 اصلي سبكِ فروغ در گروِ تمايز زبـان شـعري اوسـت؛ زبـاني كـه در       كرد، اما بار  

هاي نقـد ادبـي       اليوت در بحث  «. دهيِ ديگرگونِ شعرهايش نقش اساسي دارد       فرم
شميـسا  (» گويـد   گويد كه هر شاعر بزرگي به زبان عصر خـود سـخن مـي               خود مي 

 دو عرصـة     و با اين نگاه، فروغ شايد يگانه شاعر دورة ماست كه در هر             )97: 1376
لفظ و معني ـ با تعهدي انساني و اجتماعي ـ مهر قطعيـت بـر رونـد نـوگرايي در       

دار، كـودك، فرهيختـه،       او به زبان كـارگر، خانـه      . شعر و روشنفكري هنرمندانه زد    
اي   از مسائل عمدة امروز ايران و ايرانـي بـا ذهـن و انديـشه              ... عاشق، زني تنها و     

شود كـه ارتبـاط بـا      و همة اينها باعث مي    فرهيخته و حساسيتي ظريف شعر گفت     
در اين زبانِ كاملاً ادبي و كاملاً عاطفي، واژگـان          . شعر او در نظر اول آسان بنمايد      

كند كه بـه همـين سـبب در           خاص و دنياي واژگانيِ خاص بسيار جلب توجه مي        
هـاي سـبكي شـعرِ فـروغ، بـه گـسترة واژگـان و                 اين مجال، از مجموع شـاخص     

  .پردازيم اي خاص او ميه گزيني واژه
  

  واژگان در زبان شعر فروغ فرخزاد
  واژگان كهن )1

زبـاني نـسبتاً    ) دفترهـاي اسـير، ديـوار و عـصيان        (فروغ در دورة اول شاعري      
استعمال كه بيـشتر لغـات فارسـي      او در اين آثار البته نه واژگاني كم       . گرا دارد   كهن
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ولدي ديگر و ايمان بيـاوريم      دفترهاي ت (فصيح به كار برده است، اما در دورة دوم          
  .روييم اي روبه بيشتر با واژگان امروزي و گاه محاوره) به آغاز فصل سرد

بسامد واژگان فارسي كهن در شعرهاي فروغ از آغاز تا انجام دوران شـاعري،              
تقريباً » ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد     «روندي نزولي دارد و كاربرد آنها در دفتر         

اين كلمات از نوع كلمات ديرفهم و ناآشنا نيستند، بلكه اصـطلاحاً            . رود  از بين مي  
شـوند و كـاربرد آنهـا         اند كه در زبان امروز معمولاً به كار گرفته نمـي            واژگان ادبي 

هـاي    البته حضور ايـن كلمـات در قالـب        . دهد  گي به زبان مي     نوعي قدمت و كهنه   
به ذكر موارد و شمارة صـفحه       ما به دليل فراوانيِ آنها، تنها       . كلاسيك طبيعي است  

  :كنيم اكتفا مي) 1368چاپ (از مجموعه كامل اشعار فروغ 
، )17(، پيرايه )17(، دامان )15(، دمي )15(، ساغر )14(، رميده )12(خويش 

، غنوده )34(، بزم )31(، دلبرا )27(، يارا )24(، ساغر )24(، پيمانه )21(بگذشته 
، سوز و )44(، باده )40(، واپسين )37(ده ، شوري)36(، خفته )34(، شكفته )34(

، دوشين )136(، هودج )133(، آستان )124(، شرار )124(، رخت )42(ساز 
، )263(، روزان )245(، دالان )230(، ديدگان )226(، شباب )218(، بدرود )185(

  ...و ) 330(، تاراج )285(، صراحي )285(، شبان )279(، هشتي )278(خويشتن 
گرايي واژگاني فروغ بيشتر در كاربرد كلمات مخفف است كه  شكل دوم كهن

در تداول فارسي امروز جايي ندارد و در دفتر آخر او نشاني از اين كاربرد ديده 
  :شود نمي

  :ـ بسامد ز
يا در تركيبي » ز«به » از«كاربرد تخفيف واژگان در شعر فروغ، به ويژه دربارة 

در سه دفتر اول، فروغ .  چشمگير است، پربسامد و»كه از«به جاي » كز«مانند 
استفاده كرده كه اين رقم در » ز«از » از« درصد موارد، به جاي 25تقريباً در 

با (» ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد« درصد و در 14به حدود » تولدي ديگر«
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  .رسد به صفر مي) با توجه به حجم شعرها» از«وجود كاربرد تقريباً زياد 
   بند گران را پايم باز كنز

  )50: 1368فروغ ( سودا دلي آشفته دارم كزين
  دانست كس نمي و هيچ

  كه نام آن كبوتر غمگين
  )341: همان(ها گريخته، ايمانست   قلبكز

  :ـ تخفيف كلمات گوناگون و حتي كاربرد چند شيوة تخفيف در يك واژه
  خموشي بيرنگ و  ياد آن خنده

  )20: همان(كه سراپاي وجودم را سوخت 
  در اين فكرم كه در يك لحظه غفلت

  )26: همان( پربگيرم خامشاز اين زندان 
   سازي خروش بي شكيبم راخمشيا 

  )193: همان(اي ديگر بياموزم  يا ترا من شيوه
  ):مجموعه كامل اشعار فروغبا ذكر شمارة صفحه در (ـ ديگر كلمات مخفف 

، به 65 و 20): اميديبه جاي نا(، نوميدي 359 و 15): به جاي بيهوده(بيهده 
): به جاي يكديگر(، يكدگر 192): به جاي گاهواره(، گهواره 38): به جاي بهتر(

  ... و 248): به جاي اندوه(، انده 243): به جاي بسيار(، بس 240
  ):ـَه(  ـ تخفيف هجاي اه به 

  :از انواع پربسامد تخفيف در اشعار فروغ است و در واقع عمدة آنهاست
، سيه )29(، رهرو )26(، ناگه )143(، نگه )25(، تبه )25( گنه ،)14(رهروان 

، ره )249(، كوته )219(، هرگه )193(، همره )119(، خلوتگه )37(، منزلگه )32(
)39( ،...  

  ):به تنهايي و در تركيب(ـ تخفيف حروف 
به جاي از (، زين 21): به جاي كه اي(، كاي 15): به جاي كه او را(كاورا 
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،  81): سان اين به جاي كه(، كاينسان  66): به جاي كه اندر(اندر ، ك27): اين
به جاي (، ار 269): به جاي واگرنه(، ورنه 100): چنين اين به جاي كه(كاينچنين 

  ...، 165): اگر
  واژگان عربي) 2

نوع واژگان عربي در اشعار فروغ گرچه نخست جزو كلمات آسان و معمول 
بردن به ذهنيت نااميد و مضطرب او  رسد، اما پي نظر مييافته به زبان فارسي به  راه

  : بيشتر به دليل نوع و كثرت استفاده از اين كلمات است
، )50(، حور و كوثر )50(، سودا )12(، لذات ...) و 44 و 31 و 19 و 12(عطش 

 و 147 و 37(، محال )35(، ملال )20(، وداع )121(، ستور )45(، تمنا )43(وجدان 
، ...) و 40 و 44 و 38(، عبث )281(، زوال )59(، حلال )43 و 37(ل ، وصا...)

، )186(، معبر )24(، محفل )250(، محجر )259(، مجمر )157(، طلب )41(غضب 
، مضحك )128(، ملول )49(، طفل )43(، هجر )302(، نقب )39(، قفا )53(جفا 

، منقلب )302(، متورم )419(، مضطرب )278 و 43(، مشوش )45(، غريق )319(
، )301(، تحرك )307(، حريق )250(، حزين )138(، تشويش )220(، تطهير )302(

، عاصي )43(، مرارت )43(، حرارت )62(، الفت )41(، عشرت )36(محنت 
، )335(، لايق، نقصان )43(، فارغ )40(، ظاهر ...) و 61 و 45 و 30(، غافل )218(

، وقيح )330(، متفكر )329(يل ، طو)355(، مطبخ )323(، مورب )335(استغنا 
  ...و ) 377(هاي فاضل  ، فضلاي فكور و فضله)375(، منقبض )338(

در اين ميان، كلمات عربي بر وزن مفعول، هم از نظر فراوانيِ كاربرد و هم 
حضور اين دسته از كلمات . اند نوع و جنسِ آنها، كه بيشتر حسي هستند، برجسته

ه ساير كلمات عربي و كهن پارسي آغاز شده و عربي از نخستين شعرها به همرا
تا شعرهاي آخر ادامه يافته است و در دفتر آخر تقريباً تنها كلمات چشمگير 

اين كاربرد فراگير نخست به صداي زن مجبور و محصور . عربي در آثار اوست
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زند، مربوط است و ديگر نوع زندگي  ها كه در شعر فروغ فرياد مي در زمان
مقاطع زندگي فروغ . ادگي او كه شايد هرگز مطلوبش نبوده استشخصي و خانو
هاي عميق  هاي كودكيِ بدون فراغت و شادماني و آسودگي سال: عبارت بود از
هاي جواني در خانة همسري بدون احساس نشاط جواني و بعد  كودكانه، سال

مواره او دوست داشت آزاد باشد، اما ه. عصياني كه به مذاق اطرافيان خوش نيامد
خواستند او در سيطره باشد و اين تناقص، صفات مفعولي را در  كساني مي

شعرش تداوم و گسترش داده است كه سير بسامد آن با توجه به حجم دفترها از 
  .، سيري كاملاً صعودي است»ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد«تا » اسير«

  :نيمبي در ادامه اين صفات را به ترتيب و با ذكر بسامد مي
، مغرور و مخفي ) بار8(، مغشوش ) بار9(، معشوق ) بار12(معصوم و مرموز 

، مشكوك و معلوم و ) بار5(، مصنوع و مدهوش و متروك و موجود ) بار6(
، مصلوب و محصور و موذي و محكوم و مغلوب و ) بار4(مفهوم و مسموم 

ون و ، مسلول و مأيوس و منفور و مجن) بار3(محدود و مشغول و مغروق 
، مهجور و مسحور و موهوم و مجهول و مجذوب و ) بار2(مسكون و مفلوج 

  ). بار1(مفلوك و مبهوت و مخدوش و ملعون و مرطوب و محزون 
هايي انساني هستند، همه  بينيم كه جز در مواردي معدود، بقيه كه حس مي
  .شود اند و از آنها طنين خشم و يأس، شنيده مي منفي
  دايره واژگان) 3
 ابتداي شاعري، دايرة واژگان فروغ به كلمات معهود سنت ادبي و در

اش به افقي  هاي اوج شاعري شود، اما در سال هاي آن دوره محدود مي رمانتيك
ذهن . شوند يابد كه كلمات روزمره و حتي خشن، رام شعرِ او مي وسيع دست مي
 شهري و هاي زنانه و مادرانه، عناصر طبيعت، عناصر زندگي فروغ در حوزه

. تواند به رنگِ فروغ درآيد اي مي زند، اما هر كلمه اروتيسم بيشتر دور مي
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  :بينيم بندي زير مي هاي برجستة واژگان فروغ را در دسته حوزه
 مظاهر زنانه

جايگاه ويژة فروغ در ادب فارسي در درجة نخست به دليل صداي خاص 
و به قول خودش خوشبختانه او كاملاً . شود اي است كه از شعرش شنيده مي زنانه

اين ديد همواره از ابتدا تا انتهاي شعرهايش جاري است و در . يك زن است
  .گردد نگري تبديل مي دورة دوم شاعري، به هويتي زنانه، همراه با شهود و جزئي

 بار تكرار، 62در بين اين جنس واژگان، كلمات زن و دختر با مجموع حدود 
 45 بار و دامن و دامان با 50 بار، گيسو و مو با 52پربسامدترين و سپس عطر با 

گير، چادر، چادرنماز، جامه،  پيرهن، پيرهن زير، عرق: بار، انواع لباس و پارچه
 بار، گريه 40با مجموع بيش از ... رخت، تنبون، حرير، ابريشم، مخمل، پرنيان و 

زيبايي با حدود  بار، و زيبا و 32 بار، ناز و نازك با 35و اشك با مجموع حدود 
  .هاي بعد قرار دارند  بار تكرار در مرتبه32

هاي زير هم  دايرة واژگان زنانة فروغ محدود به اينها نبوده و شامل دسته
  :شود كه در بخشيدن رنگِ كليِ زنانه به اشعارش نقش اصلي دارند مي

ال، آينه، شانه، سنجاق، گوشوار، تاج، حلقه، ادكلن، سرمه، خلخ: ـ وسايل زنانه
  ...زنبيل، كفش، اكليل و 

چرخ خياطي، جارو، فرش، قالي، اجاق، : داري ـ كلمات مربوط به خانه
  ...و ...) كاسه، فنجان، پياله، سفره، (آشپزخانه، بند رخت، پرده، وسايل آشپزخانه 

  ...ترشي، دوغ، چلوكباب، آش رشته، كشك، چاي و : ها ـ نام غذاها و نوشيدني
انواع ): وجه به سابقة آموزش خياطي فروغ در هنرستانبات(ـ وسايل خياطي 

پارچه كه در بين آنها ابريشم و حرير پربسامدترند، چرخ خياطي، تور، پولك، 
  ...دوزي و  دوزي، بردري سوزن، منجوق كاري، خامه

زن، دختـر، دختـرك،     : كنـد   ـ انواع واژگاني كـه بـه جـنس مؤنـث اشـاره مـي              
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اجي، مادر، مام، مادربزرگ، خواهر، ليلي، فاطي،       خدمتكار، لچك به سر، خاله خانب     
شاعره، كولي خانم، حور، حضرت مريم، عروس، ماده، فواحش، مامـا، دايـه، ننـه               

كه وسعت نگاه فروغ به اقـشار مختلـف زنـان و بيـنش اجتمـاعي او از                  ... قمر و   
  .گستردگي اين حوزه واژگاني پيداست

  مظاهر مادرانه
اي كه در  ل كتمان زن به هستي و جز نسيم مادرانهغير از نگاه مادرانة غيرقاب

وزد، كلمات  هاي ابدي، در شعرش مي وار فروغ به عنوان لالايي تكرارهاي زمزمه
صريحي هستند كه اشاره به مادرِ وجودش دارند و وابستگيِ عميقِ او به كودكان 

  .دهند و دوران كودكي را نشان مي
لك، بچه، نوزاد و جنين با مجموع هاي كودك، طفل، طف در اين ميان، واژه

 بار تكرار 26اند و سپس واژة مادر كه بيش از   بار تكرار، بارزترين جلوه58حدود 
. اند  بار تكرار شده7 بار و شير 7 بار، لالايي 8مظاهر مادرانة گهواره، . شده است

. را آورده و يك بار گفته پسر كوچك من» كامي«فروغ سه بار نام فرزندش 
 بار در شعرهايش ديده 25ها بيش از  بازي ها و امور كودكانه و نام اسباب بازي
بادبادك، بادكنك، عروسك، توپ، جقجقه، پستانك، مشق، هفت سالگي، : شود مي

  ...مدرسه، الفبا، لواشك، شوكولات، قايم موشك، الاكلنگ، يه قل دو قل و 
  جواهرآلات و سنگهاي قيمتي

يد ناخودآگاه جاري در اشعار فروغ، توجه به هاي زنانه و شا از ديگر جلوه
جواهرآلات، به ويژه به صورت رنگ و صفت، است كه حتي مثلاً باران را هم به 

 بار تكرار 11در اين ميان طلا با حدود . بيند اي باران مي صورت تارهاي نقره
 ، نقره10بلور : كلمات ديگر به ترتيب بسامد عبارتند از. بيشترين حضور را دارد

 و نگين، 2، عاج، صدف 3، سيم 4، الماس، گوهر، مرمر و مرواريد 7، زر  8
  . بار1مرجان و شمش 
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  مظاهر طبيعت
فروغ در دورة نخست، شاعري رمانتيك است و توجه به طبيعت و اجزاي آن 

در دورة دوم، اين توجه به صورتي عيني و . از خصوصيات شعرهايش است
  :زئي از طبيعت استاو گاه ج. يابد صميمانه ادامه مي

  كارم باغچه ميدر دستهايم را 
  دانم دانم، مي دانم، مي ، ميسبز خواهم شد

   در گودي انگشتان جوهريمو پرستوها
  )389: 1368فروغ ( تخم خواهند گذاشت

اي سبكي است در چند دسته  توجه او به طبيعت و عناصر آن را كه شاخصه
  :توان بررسي كرد مي

  ات طبيعيـ كلمات مربوط به اوق
هاي طبيعي  اوقات او در گذر لحظه.  زمان زنده جاري است،در شعر فروغ

 بار تكرار، اين اهميت را 36 بار و زمان با 58بسامد واژة لحظه با . شود سپري مي
  :دهد نشان مي

   كه بايد، بايد، بايدايلحظهدر 
  شود  له ميزمانهاي  مردي به زير چرخ

  )410ـ409: همان(... گذرد مردي كه از كنار درختان خيس مي
ها، از مظاهر عمدة طبيعي گذران لحظه و زمان در شعر  روز و شب و فصل

  :فروغ هستند
  ـ كلمات حوزة روز و شب

هاي واژگاني در شعرهاي فروغ اين دسته است كه  ترين حوزه يكي از پرجلوه
  :هاي زير است به ترتيب بسامد، شامل گروه

  ). بار60(، ستاره و اختر ) بار51(، ماه و مه ) بار174(شب : شب و مظاهر آن
، ) بار24(، صبح ) بار90(، خورشيد و آفتاب ) بار120(روز : روز و مظاهر آن
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  ).  بار2(، طلوع ) بار4(، غروب ) بار4(ظهر 
آلود برخي شعرها بسامد  كه در مجموع گروه شب و مظاهر آن در فضاي يأس

  .بيشتري دارند
  ها ـ كلمات حوزة فصل

  ). بار49: (، در مجموع) بار17(، باران ) بار7(، تابستان ) بار25(هار ب
  ). بار25: (، در مجموع) بار11(، برف ) بار4(، زمستان ) بار10(پاييز 
بينيم كه باوجود نوع استفادة فروغ از اين كلمات، به ويژه در دوران كمال  مي

ت و برف شود در شعرهايش هميشه زمستان اس شاعري، گرچه احساس مي
زمينه و ناخودآگاهِ سرشار از شور و احساسِ او، در بسامد بالاي  بارد، پس مي

شود، افزون  واژگان بهار و تابستان و بهار نسبت به گروه ديگر، مشاهده مي
كه جزءجزء  براينكه كاربردِ زمستان و برف معمولاً خوشايند است و با اين

  .بهاري و باراني را هم درنظر داردآلود است، اما فرداي  هايش بيشتر شب لحظه
  ـ اجزاي مهم طبيعت

در شعر فروغ آمده )  بار تكرار40با ( بار تكرار، بيش از زمين 62آسمان با 
در شعر او وزيده )  بار تكرار37با ( بار تكرار، بيش از نسيم 46است، و باد با 

، دريا در بين مظاهر بزرگ طبيعي. گيرد است كه از روح سركش او سرچشمه مي
 بار و جنگل با سه بار تكرار در شعر فروغ ديده 11 بار، كوه با 39و اقيانوس با 

  .شود مي
  ـ گياهان

فروغ بيش از همة اجزاي طبيعي با گياهان آميخته و حل شده است و با ديد 
 84در اين ميان كلمة گل با . روشن و وسيع خود به همة گياهان توجه كرده است

از بين .  بار تكرار بيشترين حضور را دارند34 بار و درخت با 58 بار، باغ و باغچه با
اند و از   بار، بيشتر تكرار شده9 بار و لاله با 10 بار، گل سرخ با 11گلها، اقاقي با 
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اجزاي گياهان هم موردتوجهِ . خورد  بار تكرار به چشم مي4ميان درختان، كاج با 
. اند به كار رفته)  بار11(و شكوفه )  بار30(بسيارِ فروغ بوده كه بيش از همه، شاخه 

  :آوريم در ادامه، واژگاني را كه فروغ در اين حوزه به آنها توجه داشت، مي
شقايق، اقاقي، بنفشه، شمعداني، لاله، نرگس، قاصد، زنبق، لاله عباسي، : ها گل

بو، پيچك،  گل سرخ، كوكب، مريم، نسترن، ياس، نيلوفر، سوسن، ياسمن، شب
  ... و گلپونه

شاخه، بوته، دانه، ميوه، برگ، شكوفه، ساقه، جوانه، غنچه، : اجزاي گل و گياه
  ...گلبرگ، تخم، ريشه، نهال، خوشه، شاخسار و 

بيد، نخل، سپيدار، زقوم، سدر، طوبي، گيلاس، سيب، : نام درخت و ميوه
  ...گردو، گلابي، آلوچه و 
تان، گلشن، كشتزار، گلدان، جنگل، باغ، باغچه، گلزار، نخلس: مكان رويش گياه

  ...زار، گلكاري، مزرعه و  نيزار، گندمزار، چمنزار، سبزه
سبزه، چمن، علف، گندم، هندوانه، خربزه، پياز، كتان، باقلا، : گياهان ديگر

  ...شبدر، 
  ـ حيوانات

. اي دارند حيوانات، هم در ادبيات كلاسيك و هم در شعر مدرن جايگاه ويژه
مستثني نيست، بلكه ) حضور حيوانات(ها از اين قاعده شعر فروغ نيز نه تن

 كه كاربرد فرواني دارد و در شعر امروز شديداً ،بسياري از حيوانات مثل كلاغ
 40اند كه در بين آنها، ماهي با  هاي او مجوز ورود يافته كند، در سروده غارغار مي

بيشتر مجازي در دورة به معني عام و (واژة مرغ . بار تكرار بيشترين بسامد را دارد
 9(، كبوتر ) بار10(مار . اند  بار در مرتبة بعدي25 بار تكرار و پرنده با 27با ) اول
در )  بار4(، آهو و كرم ) بار5(، موش ) بار6(، كلاغ ) بار7(، گنجشك )بار

  .شوند شعرهاي فروغ ديده مي
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خفاش، حيواناتي نظير پرستو، پروانه، قورباغه، غوك، گربه، خروس، گرگ، 
گوسپند، سگ، خرگوش، زنجره، رتيل، سيرسيرك، قناري، اسب، عقاب، سيمرغ، 

. با بسامدهاي كمتر حضور دارند... بلبل، خر، قو، ملخ، سوسك، كاكلي، سار و 
  .بينيم كه دايرة واژگاني او در اين زمينه هم خيلي وسيع است مي

   واژگان اروتيكةحوز
 در شعر شهوانيپردة مسائل  ان بيهاي سبكي شعر فروغ بي از جمله شاخصه
  .سابقه است پروا، آن هم از سوي يك زن در ادب فارسي، بي است كه تا اين حد بي

گرا نيست و از نظر  كه زبان فارسي از نظر ساختاري جنس باتوجه به اين«
هايي در فرهنگ و ذهنيت  گراست، اصطلاحات و واژه هاي فرهنگي جنس ارزش

اربرد آنها توسط زن، خوشايند و پسنديده نيست، اما فروغ ايراني وجود دارد كه ك
هاي تشنه و شهوت و هوس  اين چهارچوب را ناديده گرفت و داغ بوسه بر لب

. )245: 1380فرخزاد (» سابقه بود را به تصوير كشيد كه در زبانِ زنانِ شاعر بي
  :بينيم درادامه فراواني انواع اين واژگان را مي

اند و   بار تكرار، پربسامدترين واژگان اين حوزه150لب با  بار و 60بوسه با 
سپس كلمات گروهِ لذت، هوس، كام، وسوسه، شهوت، خواهش، تشنج، عشرت، 

.  بار در جايگاه بعدي قرار دارند60با حدود مجموع بيش از ... تمنا، بكارت و 
 بيش  بار و تن و پيكر نيز با60گروه آغوش، هماغوشي و همخوابگي با بيش از 

 بار و 55هاي جنسي با مجموع بيش از  اندام.  را دارند  بار تكرار رتبة بعدي60از 
انواع واژگان ديگري از اين حوزه با . اند  بار تكرار آمده28بستر با حدود 

  ...عريان، برهنه، جفت، آب جادو و : شوند بسامدهاي كمتر هم ديده مي
  مظاهر شهري
بودن آن است و به تبع، بسامد واژگان  ريهاي مهم شعر فروغ، شه از خصيصه

شهري در شعرش زياد است و اين رنگ هرچند ابتدا در طرح شعرهايش كم 
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تر شده و صبغة شهري به روشني  تدريج در مراحل كمالِ شاعري، غليظ است، به
فروغ شاعر زندگي است؛ زندگي امروز . گردد در شعرهايش جاري و ساري مي

  :بينيم واژگان را در چند گروه مياين . در شهرهاي امروزي
در اين گروه كلماتي مانند . اند شهر و كوچه پربسامدترين واژگان اين حوزه

ميدان، خيابان، ايستگاه، فواره، چهارراه، بازار، بيمارستان، سردخانه، پل، برج، 
 هاي گروه. قرار دارند... كارخانه، پامنار، شابدوالعظيم، المپيك، سينما، توپخانه و 

و نيز ... بعدي كلماتي هستند نظير انفجار، خمپاره، مسلسل، بمب، آهن، سرب و 
و ... و قانون، حقوق، تمدن، فرهنگ، مجلس و ... پاسبان، گشتي، رفتگر و 

و ابزارهاي ... سرفه، همچنين كلماتي چون پپسي، بستني، شوكولات، شربت سياه
مقوا، تقويم، چراغ، انسان شهري مثل روزنامه، قبض، مجله هنر و دانش، 
دودي، تخت فنري،  شناسنامه، چلچراغ، چكمه لاستيكي، پلاسكو، كاشي، ماشين

پز برقي، ساعت  راديو، قبض، كارد، فندك، عكس، خودكار، جدول، دستگاه، كباب
  ...ناوزر، تير تلگراف و 

   و مستيدحوزة اعتيا
اش بيشتر  ريدر شعر فروغ نوعي از كلمات هم فراوانند كه در دورة اول شاع

در ادامة سنت ادبي بوده و واقعي و عيني نيستند و بيشتر در مقولة معاني و 
اند، اما در دورة دوم به عنوان مسائلي كه در جامعه و تمدن  مجازي و استعاري

اند، با  امروز حضوري عيني و ملموس دارند و در معاني حقيقي خود به كار رفته
ل شاعري او اين كلمات به ترتيب بسامد عبارتند در دورة او. شويم رو مي آن روبه

، ) بار25(، مي ) بار32(،  جام ) بار17(، باده ) بار56(ها  خانواده مست و هم: از
: و در دورة دوم، كلمات... ، خمار و ) بار5(، ساقي ) بار5(، ساغر ) بار7(پيمانه 
، اعتياد و ) بار2(جام ، ) بار1(، الكل ) بار2(، افيون ) بار4(، سيگار ) بار4(شراب 
قرار ... و )  بار1(، اشنو ) بار1(، توتون ) بار1(، منگ ) بار1(، مسكّن ) بار4(معتاد 
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  .شود دارند كه تفاوت آنها به روشني ديده مي
  حوزه رنگ و نقاشي

دانيم فروغ دورة نقاشي گذرانده و از آثار او، چندين پرتره هم باقي مانده  مي
مينه و ذهنيت، حضور مظاهر نقاشي و رنگ در اشعار او باتوجه به اين ز. است

گويي با شعر  خط، نقش و حجم، . بسيار چشمگير است، به ويژه در دفتر آخر
واژة . يابد شود و در شعر ديگران گسترش مي فروغ است كه وارد شعر معاصر مي

تولدي « بار و تنها در دو دفتر 8حجم از واژگان خاص اين شاعر بزرگ است كه 
 بار 31نقش حدود . به كار رفته است» ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد«و » ديگر

در اشعار فروغ به كار رفته كه تنها يك بارِ آن مربوط به دو دفتر آخرش است و 
 بارِ آن در دورة نخست 4 بار در شعرهايش آمده كه تنها 32خط در مجموع 

  .شاعري و باقي در دو دفترِ آخرِ اوست
   زمانخط در حجميسفر 
   خشك زمان را آبستن كردنحجمي خطو به 

   از تصويري آگاهحجمي
  )390: 1368فروغ (گردد  كه ز مهماني يك آينه برمي

رنگ، بيرنگ، شبرنگ، رنگ رنگ،  ها، پريده كلمة رنگ در قالب رنگ، رنگ
 بار تكرار، پربسامدترين واژه در اين موضوع 89با حدود ... رنگين، خوشرنگ و 

 45 بار، روشن و تيره هر كدام با بيش از 60 سپس سياه و سيه با حدود است و
  :هاي ديگر قرار دارند هاي زير در مرتبه بار تكرار و بعد رنگ

 10(، زرد ) بار16(، سفيد و سپيد ) بار16(، آبي ) بار30(، سرخ ) بار35(سبز 
  ). بار9(، طلايي )بار

اي،  بنفش، برفي، نقره: رار دارندهايي با بسامدهاي كمتر ق در مرتبة بعد رنگ
  ...رنگ، صورتي، قرمز، نيلگون، فسفري و  سيمگون، سيمين، زرين، قيري

انبوهيِ مجموع رنگ سياه و سرخ و تيره در مقايسه با سپيد و آبي، بيانگر 
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دنياي مأيوس و عصبي فروغ است و در عين حال بسامد سبز، بيانگر اميدِ جاري 
تر است، هرچند  گيري انساني ديگر و دنيايي انساني لدر روح عاصي او براي شك

ها در شعر يك شاعر تخصصي ويژه و كنكاشي دقيق  شناسانة رنگ بررسي روان
ها و  هاي متفاوتي از رنگ هاي متفاوت، برداشت ها به دليل روان انسان. طلبد مي

  .ترين كارهاست ها دارند و گويي تفسير كلي آنها، پيچيده شكل
  ليديكلمات ك) 4

بسياري از واژگاني كه در بخش دايرة واژگان بررسي شد، جزو واژگان كليدي 
... و شخصي فروغ هستند، مانند زمستان، گيسو، حجم، اقاقي، ماهي، آبي، شب و 

پرهيزيم و توجه ويژة شاعر را به برخي كلمات  كه از پرداختن دوباره به آنها مي
  :گيريم ديگر پي مي

  ادات تشبيه
وغ به دليل فراواني تشبيه، ادات تشبيه هم بسيارند و نگاه در شعر فر

در اين ميان . يافتة فروغ باعث شده تا او از انواع ادات تشبيه استفاده كند توسعه
.  بار تكرار، ويژه است17با » انگار« بار و 50با حدود » گويي«كاربرد شخصيِ 

اير ادات است، بلكه به البته جلب توجه آنها نه به دليل بسامد بيشتر نسبت به س
دليل كاربرد وسيع و خاص آنها نسبت به شعرهاي شاعران ديگر و ديگر ادات 

چيز  بيند و هيچ براي فروغ كه همه چيز را ليز و لغزنده و مشوش مي. تشبيه است
كه ادات  برايش ثبات و قطعيتي ندارد، معناي واقعي اين دو واژه افزون بر اين

  :عر در تناسب كامل استاند، با ذهنيت شا تشبيه
  معشوق من

  گشته است هاي فراموش  ز نسلگويي
   كه تاتاريگويي

  در انتهاي چشمانش
  پيوسته در كمين سواريست
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   كه بربريگويي
  هايش در برق پر طراوت دندان

  )324: 1368فروغ (مجذوب خون گرم شكاريست 
تقريباً  به طور عمده و »ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد«فروغ در دفتر 

  :كند انحصاري از انگار استفاده مي
   در مسيري از تجسم پرواز بود كه يك روز آن پرنده نمايان شدانگار
   از خطوط سبز تخيل بودندانگار

  زدند هاي تازه كه در شهوت نسيم نفس مي آن برگ
  انگار

  سوخت ها مي آن شعله بنفش كه در ذهن پاك پنجره
  )399ـ398: همان( نبود چيزي به جز تصور معصومي از چراغ

  صفات
اش تجربه كرده، مانند زود  هايي كه فروغ در دوران كوتاه زندگي همة تنش

، و ...عاشق شدن، زود جدا شدن، زود مادر شدن، زود از فرزند دور ماندن و 
همچنين نوع ارتباط با خانواده و ناامني در روابط عاطفي با ديگران، باعث شده 

در نتيجه در شعر او با . عصبي و خسته و پرتنش شعر بگويداين زن تنها با ذهني 
» مفعول«كلمات بر وزن . ها هستند روييم كه القاگر اين حس فراواني صفاتي روبه

در ادامه به . اند كه پيش از اين بررسي شد، قسمت مهمي از انواع اين صفات
ركبي پردازيم، البته صفات م تعداد ديگري از صفات شخصي در شعر فروغ مي

  .شوند ، در قسمت كلمات مركب بررسي مي...جو و  جو، ديوانه مانند بدخو، كينه
 بار در شعرش آمده و 60ست و اين صفت حدود »تنها«فروغ بيش از همه چيز 

در شعر فروغ » سخت«.  بار تكرار شده است57است كه اين واژه نيز » خسته«نيز 
 بار آمده است، افزون 35وان قيد نقش مهمي دارد و هم به عنوان صفت و هم به عن

هاي ديگر هم به كار  بر آن به عنوان نوعي تأكيد براي قيدهاي ديگر يا صفت
اي به عصر عدم   بار كه اشاره17با بسامد » لرزان « صفتِ،در مرتبة بعدي. رود مي
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و )  بار13(» اضطراب«و » مضطرب«. قطعيت و تزلزل در همة اركان زندگي است
در نشان دادن دنياي پر از نگراني فروغ نقش مهمي )  بار12(ش و تشوي» مشوش«

 10با » سست« بار و در ادامه 8با » افسرده« بار و 15با » پريشان«طور  دارند و همين
  .بخشند اعتباري امور عمق مي بار تكرار، به مفهومِ بي

  ضماير اشاره
وده وجو ب شايد فروغ با شخصيت متفاوت و هنجارشكنش همواره در جست

وجوي ايني كه پنهان شده و آني كه در دست نيست و اين باعث  است؛ جست
» آن«و » اين«شود با يك بار خواندن مجموعه شعرهايش، متوجه كاربرد وسيع  مي

گويا او هنوز دخترك بازيگوشي است كه با انگشتان كوچكش به چيزي . شويم
 بار با 290كدام حدود در دوران اول شاعري، اين و آن هر . كند مبهم اشاره مي

اند و او فروغي است بر سر دو راهي ترديد بين اين و  بسامد مساوي به كار رفته
 بار، تقريباً نزديك 170با بسامد حدود » آن«آن با جاذبة يكسان، اما در دورة دوم، 

با گذشت زمان، فروغ از .  بار به كار رفته است90با بسامد » اين«دو برابر 
» آن«هاي فريبنده فراتر رفته و به سمت  تي و روزمره و بازيچهدس هاي دم»اين«

نتيجة گذشتن او از سطحِ زندگي به » آن«شايد اين . كند دور از دست پرواز مي
  .مفاهيم عالي انساني باشد
  ضماير منفرد شخصي

از واژگان اصلي شعرهاي فروغ هستند، زيرا او شاعري » او«و » تو«، »من«
من «بيشتر شعرهاي فروغ . دهد  فرد خيلي اهميت مياست كه به درون و به

، يعني بيش از هر »او«و باز هم كمتر براي » تو«هستند و كمي كمتر براي » سرايي
شود و شعرهاي او نمايشِ بزرگِ منِ او  مشاهده مي» من«چيزي در شعر فروغ، 

  .هستند و منِ تو
 شخصي در شعر  مورد ضمير منفرد990در دورانِ نخستِ شاعري، نزديك به 
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رسند و   مورد مي380شود كه در دوران دوم اين ضماير به حدود  فروغ ديده مي
 درصد در مرتبة دوم 30با » تو« درصد، رتبة اول را دارد، 53با » من«در اين ميان، 

در دوران دوم » من«گيرد كه كاربرد   درصد در جاي سوم قرار مي17با » او«و 
 در آغاز راهِ شاعري، فروغ بيشتر در گيرودار ذهني بيش از دوران اول است، زيرا

  .بوده است» او«و » تو«با معشوق متجلي در 
  كلماتي به رنگ فروغ

او همة زواياي نزيستة . تر است در دنياي خاص فروغ برخي مفاهيم پررنگ
زندگي را هم زيسته و خط قرمزها را نديده گرفته است، در نتيجه كلماتِ دنياي 

برخي واژگان در شعر . ه پيش از اين به بسياري اشاره شده استاو بسيارند ك
... اند يعني دو سوية متضاد، خشن و لطيف، مطلوب و نامطلوب و  فروغ دوگانه

دارند كه در اين تقابل، غلبة بيشتر با جنبة مطلوب است، مگر دربارة مرگ كه در 
  .برابر زندگي پربسامدتر است

 بار بسامد بالايي دارند 306 و ديده با مجموعه  چشم، نگاهدر شعر فروغ، گروهِ
اي كهن در  فروغ ديده را به عنوان كلمه. پربسامدتر است» چشم«و در ميان آنها، 
  .هاي سبكي شعر اوست  بسيار به كاربرده و اين يكي از خصيصه،بافت امروزين

  بر او بخشاييد
  تفاوت يك تصوير بر خشم بي

  كه آرزوي دوردست تحرك
  شود ن كاغذيش آب ميدر ديدگا

  بر او ببخشاييد... 
  بر او كه از درون متلاشي است

  )302: 1368فروغ (سوزد  اما هنوز پوست چشمانش از تصور ذرات نور مي
با مجموع حدود ... گروه كلماتِ آتش، گرما، شعله، شرار، سرما، سرد، يخ و 

ول، به ويژه آتش  بار، از ديگر واژگان مورد علاقة فروغ هستند كه در دورة ا220



73 /  شناختي به واژگان در زبان شعر فروغ نگاهي سبك                       86 زمستانـ  9 ـ ش 3س 

. و شعله و گرما، پربسامدترند و در كل هم نسبت به سرما و سرد و يخ بيشترند
دهد، دربارة گروه اول بيشتر مجازي است و دربارة  مفهومي كه فروغ به دست مي

  .گروه دوم، حقيقي
ديگر كلمات خاص مبين دنياي فروغ، عشق، نفرت، ايمان و گناه هستند كه 

با » عشق« بار در شعرهاي او حضور دارند و در بين آنها، 200در مجموع بيش از 
به كار رفته » ايمان«تقريبا سه برابر » گناه« بار تكرار، پربسامدترين است، اما 150

  .خيلي ناچيز است» عشق«در مقايسه با » نفرت«و 
 70با مجموع حدود (كلمات ديگر مورد علاقة فروغ، تاريكي و ظلمت هستند 

)  بار تكرار100با مجموع (كه هر چند از گروه چراغ، نور و روشنايي ) بار تكرار
  :گويد البته فروغ همان طور كه مي. اي دارند كمترند، اما نمود ويژه

  گوش كن
  )291: 1368فروغ (شنوي؟   را ميظلمتوزش 

  :به همان اندازه هم طالب نور و روشني است
   بيارچراغي من آمدي براي من اي مهربان  اگر به خانه

  و يك دريچه كه از آن 
  )343: همان (به ازدحام كوچة خوشبخت بنگرم

).  بار تكرار147با حدود (از ديگر كلمات خاص فروغ دل و قلب هستند 
گروه كلمات گور، مرگ و قبر و زنده و زندگي هم از واژگان ويژة شاعرند و از 

  .آيند بيني او به شمار مي هاي مهم ذهن و جهان درگيري
كه در شعر فروغ زنده است و در واژگان زنانه به آن پرداخته » گيسو«ن بر افزو
» دست«كه در همين بخش ديديم، عضوِ مهم ديگر از نظر فروغ، » چشم«شد و 

جويش از آن با  است كه او در برخي شعرها و بر اثر همان روح عاصي و ستيزه
  :كند ياد مي» پنجه«لغت 

  هاي خشك پنجهتوان با  مي
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  ا يكسو كشيد و ديدپرده ر
  )318: 1368فروغ (بارد  در ميان كوچه باران تند مي

هاي خشك به جاي  خشونت و عصبي بودن شاعر در آن لحظه از تركيب پنجه
داشتني  از واژگان مثبت و روشن و دوست» دست«. هاي گرم، پيداست دست

  .فروغ است
  اي سراپايت سبز

  اي سوزان، در دستان  را چون خاطرهدستهايت
  )292: همان(عاشق من بگذار 

از ديگر كلماتي كه فروغ به آنها توجه دارد، زندان، قفس، خانه و پنجره است 
  ) بار108با مجموع حدود (

در شعرهاي فروغ، به ويژه دورة اول، زندان و قفس پربسامد و پركاربرد 
ما ا. اند؛ زماني كه او در خانة همسر يا پدر حس زنداني بودن داشته است بوده

اتاق «.  در خانه دنبال آرامش و امنيت است،بعدها در دوران پختگي شعر و شعور
كند و اگر برخي  و خانه حس بديهي سعادت را در ذهن زنانة فروغ متبلور مي

گذرد، از اين روست كه براي او هر اتاقي  شعرهاي فروغ در فضاي يك اتاق مي
كه از اتاق  خواند، به جاي آن يمركز جهان است و او دنيا را به درون اتاق فرام

اي است كه نور و روشني و نسيم و  و پنجره، روزنه )55: 1380ساري (» بيرون برود
هاي  پنجره از كليدواژه. كند آزادي را به ظلمت تنهايي و آشفتگي فروغ دعوت مي

  .است» خانه«و حتي » زندان«مهم شعر او و بسامدش بيش از 
از واژة زن و مرد تقريباً مساوي است و اين دو در شعر فروغ دفعات استفاده 

زن در ابتدا زني است در پي هوس و كام و . اند  بار تكرار شده88واژه مجموعاً 
تنها، در «رسد   اما در مراحل بعد به زني مي،»بهر عشرت آفريدند«زني كه او را فقط 

ري، به درون واژة مرد با رنگ و سيماي جديد خود، با دشوا«. » فصلي سرد آستانه
زاد،  شود كه، بخصوص در آثار فرخ هاي عاشقانه و سنتي وارد مي فرهنگ واژه
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سرانجام مرد در . رنگ ديگري نيز يافته است، كه آن ويژة شخصيت زنانة اوست
شود و در  در رديف حريف و مخالف قهرمان زن، در شعر ظاهر مي) عصيان(

ي تساوي و برابري و حق خيزد كه در دفاع از حقش برا برابرِ زني برمي
ها را به شاعر شناساند  عشق، شادي. خلاقيتش، برخاسته و به مبارزه ايستاده است

و بر او آشكار ساخت كه شاعر است، حال او بايد در اين نقطه از زندگي 
ترين تصميم خويش را بگيرد؛ يا معشوق را تغيير دهد يا از عشق چشم  بزرگ
هرچند او به مرد پيوست و از مرد گسست، اما . )164: 1380كلياشتورينا (» بپوشد

همواره در كنار زنِ ذهنش، مرد هم حضور و نمود دارد و وقتي كه با خود زمزمه 
  :كند مي

  و اين منم
   تنهازني

  )395: 1368فروغ (ي فصلي سرد  در آستانه
  :داند مي

  )396: همان(گذرد   از كنار درختان خيس ميمردي
 بار و با برتري حضور اميد، از واژگان و 87حدود حسرت و اميد با مجموع 

  .اند هاي اصلي دنياي زباني فروغ موتيف
با بسامد مجموع (اند  هم در اشعار فروغ رنگ خاصي يافته» يار«و » دوست«
كه رنگي عاطفي و صميمي دارد و دوستي خالص است كه » يار«، به ويژه ) بار51

 يار از نظر مفهوم و ظرفيت، بارهاي واژة«. براي شاعر جفتي جاودان شده است
  )46: 1378پور  علي(» .دوست، معشوق، بت و خدا: عاطفي گوناگون با خود دارد

شناسانه به كلمات شعرهاي فروغ به تعداد ديگري از واژگان  با نگاه سبك
خوريم كه با الگويي تكرارشونده و كاربردي ويژه، در فضاسازي شعرهاي او  برمي

، راه ) بار92(صدا : بينيم ترين آنها را مي رِ بسامد، تعدادي از مهممؤثرند و با ذك
  ). بار25(و سلام )  بار63(، آب ) بار70(، سايه ) بار75(، خدا ) بار80(



76 پور آلاشتي و پروانه دلاور حسن حسن  مجله زبان و ادبيات فارسي  /     

  عينيت و ذهنيت در واژگان) 5
هاي سنت ادبي است و  شعر فروغ در دورة اول شاعري وابسته به كليشه

مد اسم معني در اسير، ديوار و عصيان زياد بيني او هم تكامل نيافته و بسا جهان
ايمان بياوريم «ويژه  و به» تولدي ديگر«است و نسبت به آنها بسامد اسم ذات در 

  .بيشتر است» به آغاز فصل سرد
هوس، مستي، حسرت، اندوه، : هاي معني در دورة اول عبارتند از برخي از اسم

باغچه، كاشي، آينه، :  دوم مانندهاي ذات در دورة ، و برخي از اسم...لذت، درد و 
  ... .پنجره، ساعت، ميز و 

او در دورة اول، . درواقع فروغ همواره صميمانه و صادقانه سخن گفته است
باتوجه به رمانتيسم حاكم بر فضاي شعرهايش از كلمات ذهني بيشتر استفاده 

  :كند و اين مولود نوع نگاهش به زندگي و شعر است مي
   داريصفااز اي زن كه دلي پر 

  مجو، مجو، هرگز وفااز مرد 
  داند  را نميمعني عشقاو 
  )77: 1368فروغ ( دل خود به او مگو هرگز راز

در دورة دوم شاعري، فروغ زندگي را در شعرهايش به طور ملموس و عيني 
گرچه در اين دوره، شاعر ذهنيتي اجتماعي و فلسفي دارد . گذارد به نمايش مي

گويد، چون در بيان آن به   ذهني و فلسفي سخن ميو از بسياري مفاهيم
جويد،  نگرد و از تجارب فردي سود مي ها مي زندگي، جهان، اشيا و پديده

شود به همة كلماتش دست كشيد و آنها  يابد سرشار از حس كه مي زباني مي
  :را ديد و شنيد و بوييد و حتي چشيد

  او نااميديش را هم
   و فندك و خودكارشلاشناسنامه و تقويم و دستممثل 

  )425: همان(برد   ميكوچه و بازارهمراه خود به 
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  :اما در نگاه كلي در اشعارش تعادل بين واژگان آفاقي و انفسي برقرار است
  خورد  ترك ميانبساط عشق از پوست تنمديدم كه 
  حجم آتشينمديدم كه 

   شدآبآهسته 
  و ريخت، ريخت، ريخت

  ه منقلب تارما به گودي نشسته، ماه، ماهدر 
  در يكديگر گريسته بوديم

  )308: 1368فروغ (وار زيسته بوديم   را ديوانهاعتبار وحدت لحظه بيدر يكديگر تمام 
  بافت واژگان) 6
هايي دارد  ها حرف فروغ فرخزاد دربارة واژگان، تجربه و برخورد زنده با واژه«

اشياي اطرافم و من به دنياي اطرافم، به : خوانيم هايي از آن را مي كه بخش
هاي اطرافم و خطوط اصلي اين دنيا نگاه كردم، آن را كشف كردم و وقتي  آدم

هاي تازه كه مربوط به همان دنيا  خواستم بگويمش، ديدم كلمه لازم دارد؛ كلمه
به من چه كه . ها را وارد كردم مردم، اما نترسيدم، كلمه ترسيدم، مي اگر مي. شود مي

زندگي ... كنيم اش مي جان كه دارد، شاعرانه. انه نشده استها هنوز شاعر اين كلمه
ها را وارد شعر كرد،  ما فرق دارد؛ خشن است؛ تربيت نشده است؛ بايد اين حالت

شعر ما اتفاقاً به مقدار زيادي خشونت و كلمات غيرشاعرانه احتياج دارد تا جان 
  )153: 1380كلياشتورينا (» ...بگيرد و از نو زنده شود

اي به خودي خود و في ذاته شاعرانه يـا            ن طور كه در نگاه نيما هيچ واژه       هما«
كننـدة شـاعرانه      يابـد، تعيـين     غيرشاعرانه نيست، تنها كاربرد آن و كاركردي كه مي        

ترين   در اشعار فروغ هم، غيرشاعرانه    . )210: 1378پور    علي» «بودن يا نبودن آن است    
انـدازهاي    ايـن دسـت   . دهد   به شعر مي   ترين كلمات، بافتي شديداً شاعرانه      و خشن 

هاي سـبك زبـاني شـعر فـروغ           روشن  واژگاني در سنت ادبي رايج فارسي از سايه       
روحية عصيانگرش در كلمـاتي حـاوي ايـن احـساسات و جـنس واژگـان                . است
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غيرلطيف و ديد خاص به دنياي اطـراف، بيـشتر ايـن خصيـصه را تقويـت كـرده                   
 لالايي اسـت، امـا چـون از زبـان مـادري             يك» ديو شب «طور مثال شعر      است، به 

هـاي نـرم و آهنگـين         در بافـت ايـن لالايـي از واژه        «عصبي و با حس گناه است،       
دامن را    هاي ديو شب، كه گناهكاري مادرِ آلوده        فضاي شعر را سرفه   . نشاني نيست 

فرخـزاد  (» هاست، پر كرده است     هاي فروغ كه پژواك اين نكوهش       نكوهد و ناله    مي
1380 :281(:  

  لاي لاي، اي پسر كوچك من
  ديده بر بند، كه شب آمده است

  ديو سياهديده بر بند، كه اين 
  )47: 1368فروغ (... ، خنده به لب آمده استخون به كف

  :كشد طور به تصوير مي و جامعة بيمارِ آن روز را در بافت واژگاني خاص اين
  هاشان به جاي گل هاي ما همه در خاك باغچه همسايه
  كارند  ميه و مسلسلخمپار
  هاي كاشيشان هاي ما همه بر روي حوض همسايه

  گذارند سرپوش مي
  هاي كاشي و حوض

  آنكه خود بخواهند بي
  )427: همان( باروتندانبارهاي مخفي 
  اضطراب سبك
هاي زباني در شعر فروغ اين است كه گاه در روند زبانِ روان و  يكي از كاستي

گرايي و به قول دكتر شميسا، اضطراب سبك  هامروزين فارسي دچار اختلال كهن
  :شود شود كه براي روشن شدن مسأله، به برخي موارد اشاره مي مي

   و رنگ باختبنشستها، فروغ تو  در سايه
  )293: همان(كني؟  پوش مي او را به سايه از چه سيه

كند و در خط سير زبان  ، ذهن مخاطب را دچار آشفتگي مي»بنشست«كه 
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  .كاهد كند و از نفوذ آن در دل و جان مخاطب مي جاد اختلال ميمعاصر او اي
  :ـ كز به جاي كه از

  هاي من  شكاف پلككزآن روزهايي 
  )274: 1368فروغ (جوشيد  آوازهايم چون حبابي از هوا لبريز، مي

  دانست و هيچكس نمي
  )341: همان(ها گريخته، ايمانست   قلبكزكه نام آن كبوتر غمگين 

  :ز، كنون به جاي اكنونـ ز به جاي ا
   دورها و دورهازتو آمدي 

   سرزمين عطرها و نورهاز
   به زورقيكنوناي مرا  نشانده

   ابرها، بلورهازها،   عاجز
  مرا ببر اميد دلنواز من

  )284: همان(ببر به شهر شعرها و شورها 
  حجمي از تصويري آگاه

  )390: همان(گردد   مهماني يك آينه برميزكه 
  :اي كوتاهـ كوته به ج
  چرخد نسيمي گيج شبها كه مي
  )295: همان( دلتنگ كوتهدر آسمان 

براي فروغ فرخزاد كه زبانش را بر مبناي روابط گفتاري رايج با تكيه بر عناصر «
 چنان كه در زبان نيما  ـنهد و آن را از سازماني منسجم زبان كوچه و بازار، بنيان مي

 هرچند به تصادف و در  ـگشت به گذشتة زبانكند، باز  دور مي ـبينيم و اخوان مي
در چنين . ، بازگشتي دشوار و پرخطر است ـ )مانند حروف(قلمروي كوچك 

  :)184: 1378پور  علي(» كند پذير جلوه مي مواردي فروغ شاعري با زباني آسيب
  آنگاه

  خورشيد سرد شد
  ها رفت و بركت از زمين
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   صحراها خشكيدندبهها  و سبزه
  )336: 1368فروغ ( درياها خشكيدند بهو ماهيان 

  واژگان مركب و مشتق) 7
هاي زباني يك متن، تركيبات آن است، آن هم در يك  ترين جلوه يكي از مهم

نوع و تازگي آنها نشان ورزيدگي زباني ذهن شاعر است و . متن خلاق مانند شعر
ر فروغ در شع. ترين خدمات ادبي شاعر به غناي يك زبان است اين يكي از بزرگ

به نظر . انواع كلمات مركب و مشتق وجود دارند و فراواني آنها هم زياد است
  .واژه پربسامدترين آنها هستند+ شده با الگوي بي  رسد گروه كلمات ساخته مي

  تركيبات ساخته شده از تكرار واژه يا اسم صوت
اسم خوريم كه از تكرار دو كلمه يا  در اينجا به نوعي از كلمات مركب برمي
  :برخي از اين كلمات عبارتند از. شود صوت با ميانوند يا بدون ميانوند ساخته مي

كشمكش، دم به دم، سرتاسر، رنگ رنگ، لاي لاي، هاي هاي، يكايك، پياپي، 
نرم نرمك، ترس ترسان، نوش نوش، دمادم، گاه گاه، سو سو، چاك چاك، خش 

قطره قطره، نفس نفس، جير خش، پيچ در پيچ، كشاكش، پيچاپيچ، نم نم، لبالب، 
جير، پي در پي، آرام آرام، كو به كو، هي هي، پا به پا، سوت سوتك، جقجقه، وغ 

  ).جزو واژگان مهم فروغ(وغ، هو هو، داخ داخ، تاراخ تاراخ، تكه تكه 
كران،  تاب، بي گمان، بي پايان، بي بي): اسم+ بي (ـ تركيبات ساخته شده از 

آغاز،  زوال، بي خبر، بي قرار، بي تشويش، بي ان، بيگم فروغ، بي بنياد، بي بي
رنگ،  قدر، بي تأمل، بي آرام، بي حاصل، بي جان، بي تجربه، بي شكيب، بي بي
انتظار،  آزار، بي دريغ، بي خواب، بي كفايت، بي سامان، بي اعتبار، بي آهنگ، بي بي
  ...و رمق  تحرك، بي سر، بي مجنون، بي ثبات، بي سبب، بي پروا، بي بي

گاه، نهانگاه، گذرگاه،  خوابگاه، تكيه): گاه+ اسم (ـ تركيبات ساخته شده از 
گاه،  سحرگاه، شبانگاه، ديرگاه، صبحگاه، درگاه، بارگاه، چراگاه، پروازگاه، قبله
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  ...گاه، زادگاه، گلوگاه، ايستگاه، گيجگاه، كشتارگاه و  گاه، هيچ گاه، وعده بوسه
آلوده،  گردآلوده، دردآلود، ننگ): آلود يا آلوده+ سم ا(ـ تركيبات ساخته شده از 

آلود،  آلود، خواب آلود، دردآلود، زهرآلود، مه آلود، اشك آلوده، غبارآلود، گناه تب
ي قابل توجه اين  نكته...). آلود و  آلود، حزن آلود، محنت رازآلود، دودآلود، مرگ

سازد  ند به اين طريق مياست كه فروغ گاه به عمد كلماتي را كه جنبة مثبت دار
  ...آلوده و  آلود، نازآلود، عطرآلود، شبنم شوق: كند، مثل كه در معنا اختلال ايجاد مي

انگيز،  افسرده، دل آزار، دلبر، دلنشين، بيدل، دل دل: ـ تركيبات ساخته شده با دل
  ... و دل، دلپذير، دلتنگ، دلمرده دلاويز، دلكش، دلدار، دلخواه، دلنواز، دلگير، ساده

پرشرر، پرعطش، پرآتش، پرسوز، ): اسم+ پر (ـ تركيبات ساخته شده از 
  ...پرخروش، پرغرور، پرنياز، پرشكوفه، پرشتاب، پرهياهو، پرخون، پرعشق و 

ناكامي، ناپاك، ناتمام، ناشناس، ): اسم يا صفت+ نا (ـ تركيبات ساخته شده از 
  ...، نامحدود، ناسپاس، ناباور، نابالغ و ناشكيبا، ناپايدار، نامعلوم، ناگريز، نامسكون

  ...گناه و  كار، گناهكار، بي آموز، گنه كرده، گناه گنه: ـ تركيبات ساخته شده با گناه
زده،  زده، وحشت زده، يخ غمزده، شب): زده+ اسم (ـ تركيبات ساخته شده از 

  ...زده و  مي
  تركيبات عصبي

) جو يا خو+ واژه (ب با الگوي فروغ در دوران نخست شاعري نوعي كلمات مرك
كند كه هم از نظر بار معنايي  برد كه فضاي خشم و خشونت را القا مي را به كار مي

: اين كلمات با ذكر شمارة صفحه عبارتند از. اند و هم بار آوايي قابل توجه
، )89(خو  ، ديوانه)75(جو  ، ستيزه)69(، بدخو )40(خو  ، بيگانه)15(جوي  فتنه
  ).214(، پارساخو )208(خو  ، تاريك)120 (جوي كينه

  ويژگي افعال) 8
در شعرهاي فروغ، در همة دفترها بيشترين بسامد به ترتيب از آنِ افعال ساده، 
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زمان . خورد مركب و پس از آن افعال پيشوندي است كه البته خيلي كم به چشم مي
 زمان حال ،»تولدي ديگر«در . ها در دورة نخست شاعري ماضي است بيشتر فعل
، حال و آينده در كنار هم »ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد«شود و در  برجسته مي

نكتة خاصي دربارة ساختمانِ افعالِ به كار رفته وجود ندارد، جز . حضور دارند
در » اب«يا » مي«بدون نشانة ) در معناي ساده يا اخباري(اينكه كاربرد مضارع ساده 

كه گاه حتي يك فعل را به دو صورت با نشانة فعلي و شعرهاي او برجسته است، 
آورد، گويي نشانه به قرينة لفظي يا معنوي حذف شده  بدون آن در كنار هم مي

  ):به ويژه در دفترهاي اول(است 
   كه بپيوندمنوشد، بنوشدم

  )12: 1368فروغ (با رود تلخ خويش به دريايش 
   سختبپيچد، پيچدبر هستيم 

  )همان(وانا را آن بازوان گرم و ت
. توان ديد اي در نوع افعال در دو دورة شاعري فروغ مي تفاوت قابل ملاحظه

هايي است سطحي كه بيشتر نمايشي اروتيك  در دورة نخست برجستگي با فعل
دوست داشتن، بيزار بودن، ناز كردن، ترك كردن، گريستن، اشك : دارند، مانند

هم رسيدن، خنديدن، ناليدن، ديوانه ريختن، خواستن، رساندن، هوس داشتن، به 
كه در دورة دوم ... بودن، چنگ زدن، خفتن، تماشا كردن، خيره شدن، رقصيدن و 

از دست دادن، نگران بودن، مايه بستن، لرد : هايي چون شوند به فعل تبديل مي
بستن، ورم كردن، تركيدن، فرو ريختن، پخش شدن، دريدن، تبعيد كردن، تسليم 

ن، ويران ساختن، تسليت فرستادن، فوران كردن، منفجر شدن، تكه كردن، تهي شد
  ...تكه شدن، له شدن و 

هـا در راسـتاي تكامـل عـاطفي و            حركت رو به توسعة عيني و ذهني اين فعل        
هـايي كـه از سـطح بـه عمـق       اجتماعي فروغ، قابل ملاحظه و تفسير اسـت؛ فعـل      

  .رسند مي
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 فضاي معنايي ويژه كه با برجستگي برخي افعال نيز سوگلي شاعرند؛ افعالي با
ترين آنها  مهم. خاصي در بين افعال ديگر در سراسر شعرهايش حضور دارند

زدن، جويدن، فشردن و  لغزيدن، لرزيدن، ناليدن، خزيدن، چنگ: عبارتند از
بيند و خود به جاي  شاعر لغزيدن و لرزيدن را در سراسر هستي مي. پيچيدن

زند و سرانجام  آويزي و كورسوي نجاتي چنگ مي نالد، به هر دست گفتن، مي
  .خزد پيچيده و فشرده در خويش به گوشة تنهايي زني تنها مي

  
  نتيجه

گرايانـه و در محـدودة سـنت          تبار واژگان در شعرهاي دورة نخست شاعري فروغ، كهن        
ن ايمدر  . جويد  اي سود مي    ادبي است، اما شاعر در دورة دوم از واژگان فارسي نوگرايانه          

قابل توجـه اسـت و      » ز«كلمات كهن فارسي او، واژگان مخفف از جمله فراواني حرف           
گيرد كه بسامد رو به رشد كلماتِ  دربارة واژگان عربي، بيشتر كلمات مشتق را به كار مي    

هـاي زنانـه، مادرانـه، جـواهر و           دايرة واژگان فروغ در حوزه    .  زياد است  ، مفعول بر وزنِ 
، رنگ و نقاشـي، اروتيـسم،       )اوقات طبيعي، گياهان، حيوانات   (هاي قيمتي، طبيعت     سنگ

از انواع واژگان شخـصي او  . مظاهر شهري و مظاهر اعتياد و مستي، فراواني خاصي دارد       
، صـفات خاصـي نظيـرِ تنهـا، خـسته، لـرزان،             »انگار« و   »گويي«توان به ادات تشبيه،       مي

ي خـاص نظيـر نگـاه،       مشوش و سست، ضماير اشاره و ضماير منفرد شخصي و كلمـات           
ديده، گيسو، دست، آتش، شعله، سرما، عشق، ايمان، گناه، ظلمت، نـور، چـراغ، مـرگ،                

ها در شـعر او بيـشتر    فعل. اشاره كرد... زندگي، زندان، خانه، پنجره، زن، مرد، دوست و  
 زمان حال و آينـده برجـسته        ،اند كه بعدها    ساده و در ابتداي دوران شاعري بيشتر ماضي       

. هايي مانند لغزيدن، لرزيدن و ناليدن و فـشردن حـضور متمـايزي دارنـد                فعل. دشون  مي
انواع گوناگوني از كلمات مركب در شعر فـروغ وجـود دارنـد كـه پربـسامدترين آنهـا                   

هاي ديگـر در راسـتاي اهميـت تكـرار در      واژه است و گونه+ ساخته شده با الگوي بي    
تركيبات . كرار واژه يا اسم صوت است عناصر شعري او، كلمات مركب ساخته شده از ت        

 روان اسـت و     ،بافت شعر فـروغ   . اند  جوي نيز برجسته     بدخو، تندخو و كينه    مانندعصبي  
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اي مجـوز      غيرشـاعرانه  ةتواند به هر كلم ـ      او مي  ةزبانش فصيح و بليغ، اما قدرت شاعران      
  .حضور در شعر را بدهد
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